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فضای مجازی

مهندسان اهوازی به طبقه آخر جهنم رفتند
ویدئـــوی دو مهنـــدس در فضـــای مجازی ایران دســـت به دســـت می شـــود و همـــه از کاری که 
این دو جوان ازخودگذشـــته کرده اند، آگاهند. رضا خســـروی و محمدمهـــدی امیری دو مردی 
هســـتند که این روزها تصاویر فداکاری شـــان در فضای مجازی پربیننده شـــده است. عملیات 
نشـــت یابی در شرایطی انجام شـــد که نیروگاه خاموش نشـــد. نیروگاه رامین تا خرابی و توقف 
فعالیت به دلیل نشـــتی کندانســـور فاصله چندانی نداشت اما مهندســـان و اپراتورها با تعمیر 
توربیـــن در حالت آماده به کار، مانع توقف تولید برق نیروگاه شـــدند. خاموش شـــدن نیروگاه 
اهواز به خاموشـــی بخشـــی از شهرهای استان خوزســـتان در گرم ترین دوره سال ختم می شد 
و ایـــن یعنی حمـــل گرما در گرم ترین شـــهر جهان. در هوایـــی که در جنوب بـــه آن خرماپزان 
می گوینـــد. رضـــا اپراتور نیـــروگاه می گویـــد: اگر هـــوای اهواز در تیرمـــاه جهنم باشـــد، محیط 
نیـــروگاه رامین خوزســـتان »طبقه آخـــر این جهنم خواهد بـــود«. این بخشـــی از صحبت های 

وی اســـت که در ســـایت نیروگاه رامین درج شده است.
 

کلیدواژه ترور ترامپ
خبـــر ســـوءقصد به ترامـــپ در صفحه های مجـــازی بازنشـــر و واکنش های زیـــادی به دنبال 
داشـــت. داده هـــای گوگل ترنـــدز نیـــز نشـــان می دهد جســـت و جو دربـــاره ترامپ بـــه زبان 
فارســـی و انگلیسی در گوگل افزایش بســـیاری داشـــته و کلیدواژه »ترور ترامپ« از کلیدواژه 
»فینـــال یـــورو 2024« که تا قبـــل از آن در صـــدر جســـت و جوهای یک هفته اخیـــر کاربران 
ایرانی قرار داشـــت سه برابر بیشـــتر مورد استفاده قرار گرفته اســـت. خبر دیگری که درباره 
ترور ترامپ پربازدید شـــد پیشـــگویی این حادثه توســـط یک پیشـــگوی لبنانی بود »میشل 
حایک« پیشـــگوی لبنانی، پیـــش از تـــرور نافرجام »دونالـــد ترامپ« رئیس جمهور ســـابق 
امریکا، درباره »احتمال ســـوء قصد به جـــان ترامپ در آینده« صحبت کـــرده بود. حایک در 
این بـــاره گفته بود: »عقربه های ســـاعت متوقف می شـــود و در انتخابـــات امریکا این صحنه 
تکرار می شـــود.« طی عملیاتی، یک شـــخصیت سیاســـی هـــدف قرار گرفته می شـــود که به 
نیویورک مرتبط اســـت. هدف، یک شـــخصیت نام آشـــنای امریکایی در ســـکوی سخنرانی 

خواهد بود کـــه باعث ایجاد اختـــال در زمان برگـــزاری انتخابات امریکا می شـــود.
اتفاقاتی مرتبط بین ترامپ امریکایی و مســـی آرژانتینی رخ خواهد داد و گروه دلتای امریکا 

به ســـمتی حرکت خواهد کرد که با موارد غیرمنتظره مواجه خواهد شـــد.
 

با واکر راه می روم
رضـــا ایرانمنش به دلیل عوارض شـــیمیایی در بســـتر بیماری اســـت. خبر بســـتری شـــدن 
رضـــا ایرانمنش و ممنوع الماقاتی اش در شـــبکه های مجازی به اشـــتراک گذاشـــته شـــد.

ایـــن بازیگـــر دربـــاره وضعیت ســـامتی اش نوشـــت: در حال حاضـــر روی ویلچر هســـتم یا 
بـــا واکـــر راه مـــی روم و یک ماهـــی بایـــد دوره نقاهـــت را بگذرانم بـــه هر حال جـــا به جایی 
برایم ســـخت اســـت اما خدا را شـــکر حالم بهتر اســـت. به دلیـــل حضـــور در دوران جنگ 
تحمیلـــی در این ســـال ها ۶ گلوله و ۳2 ترکش در بدن من بود و ســـه بار شـــیمیایی شـــدم 
کـــه به تدریج در بیمارســـتان برخـــی از این ترکش ها و گلوله ها را درآوردند. ســـال گذشـــته 
۳ گلولـــه و یـــک ترکـــش باقی مانده بـــود که باعث آســـیب به اســـتخوان لگن شـــد. بعد از 
عمـــل جراحی بـــرای خروج آنها، طی یک ســـال اخیـــر در پی عوارض مختلفـــی لگنم دچار 

آســـیب شـــد که دوباره باید عمل می شـــد.
 

دلنوشته آیدا پناهنده برای علیرضا داوودنژاد در »در انتهای شب«
آیـــدا پناهنده کارگردان »در انتهای شـــب« متقاعد کـــردن علیرضا داوودنژاد بـــرای بازی در 
نقـــش آقای زرباف در ســـریال »در انتهای شـــب« را یکی از ســـخت ترین چالش های زندگی 

کاری اش دانست.
آیدا پناهنده در دلنوشـــته اینســـتاگرامی درباره راضی کردن علیرضـــا داوودنژاد برای حضور 
در پروژه در انتهای شـــب نوشـــت: متقاعـــد کردن علیرضـــا داوودنژاد برای بـــازی در نقش 
آقـــای زرباف یکی از دشـــوارترین فرازهای زندگی کاری من بود. شـــمال زندگی می کرد، حال 
و حوصلـــه چندانی برای کار، آن هم تـــازه، بازیگری در یک کار بلندمدت در مدیوم ســـریال 
نداشـــت، دل خســـته بود؛ مـــن را خوب نمی شـــناخت ولی مـــن خوب می شـــناختمش؛ از 
فیلـــم نیاز کـــه بارها در کودکی دیـــده بودم و دریچه ای بـــه روی یک جور ســـینمای تازه و نو 
بـــه رویم گشـــوده بـــود. از بی پناه که در آن ســـال های دشـــوار دهه شـــصت بارها بـــا مامان 
دیده بودیـــم و آنقدر تأثیر عاطفی عجیبی بر من گذاشـــته بود که موقع نوشـــتن فیلمنامه 
»در انتهای شـــب« از آن فیلـــم و قصه ا ش و دیالوگش در اپیزود 4 یـــاد کرده بودم. از حیرتم 
وقت تماشـــای مصایب شـــیرین و کاس هنرپیشـــگی بر پرده سینما. او اســـتاد نادیده من 
بود در تمام این ســـال ها. نمی خواســـتم تسلیم شوم. می خواســـتم آنقدر در بزنم که یا آب 
پاکـــی را بریزد روی دســـتم یا نرم شـــود. بارها تلفنـــی گفت و گو کردیم، رضـــای عزیز، رضای 
مرحـــوم را واســـطه کردیم تا بالاخره فیلم هایـــم را دید، فیلمنامه در انتهای شـــب را خواند، 
آمد تهران، من را دید و ســـاعت ها حرف زدیم و بالاخره دل اســـتاد به شـــاگردش نرم شـــد.

روزهای فیلمبرداری، ناهار را دوتایی می خوردیم.
از ســـینمای پیش از انقـــاب، از ورودش به ســـینما، و از مهرجویی که آن طـــور بی رحمانه 
ســـاخی شـــد حرف مـــی زد. می گفـــت راز و رمـــز مهرجویی، خلـــق زندگی در ســـینما بود. 
می گفـــت که چقـــدر از مهرجویـــی بزرگ یاد گرفته اســـت، و چـــه خوب و تحســـین برانگیز 
هـــم یاد گرفته بـــود؛ فیلم های خودش، خـــود خود زندگی بود؛ و من چه خوشـــبخت بودم 
کـــه بـــا هرچه سرســـختی در چنته داشـــتم ایســـتادم برای متقاعـــد کردن و ثبـــت لحظات 

درخشـــان بازیگری اش.
آقـــای داوونژاد، ســـینمای ما وامـــدار و سپاســـگزار مرد بزرگی مثل شماســـت. دوســـتتان 
داریـــم پـــدر نازنین ما، پدر داغدارِ ما. ســـینمای ایران بـــه وجود مبارکتـــان افتخار می کند.
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عاشـــورا بـــه منزلـــه فرهنـــگ مســـتمر در طـــول تاریخ، 
کارکردهـــای سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و هنری و 
دینی و اســـطوره ای ممتازی داشته اســـت. از دوره هایی 
کـــه حاکمیت هـــای اهـــل تســـنن در جهـــان اســـام و 
ایران ســـلطه داشـــتند و طبعاً اجـــازه ســـوگواری بر امام 
حســـین)ع( را نمی دادند و راه بر بـــروز و جلوه های هنری 
هم قاعدتاً بســـته بودنـــد، بگذریم؛ رشـــد بی بدیل هنر 
دینی در همه شـــئون در عصر صفوی به عنوان مرکزیت 
شـــیعه در جهـــان اســـام، رخ نمـــود. و تعزیـــه همواره 
هنـــری ترکیبـــی و شـــگفت انگیز بـــوده کـــه از نمایش 
و موســـیقی و ادبیـــات منظـــوم فولکلور و نمادشناســـی 

دینـــی بهـــره می برد.
در این عرصه اســـت که اشـــعار ادبیات فارسی را که هزار 
ســـال ســـابقه مکتـــوب دارد از پنجره سوگ ســـروده های 
عاشـــورایی شـــنیده ایم و شـــاهکارهای زبانی شاعران و 
حکیمـــان را و همچنین تابلوها و نگاره های عاشـــورایی 
را کـــه مهم تریـــن جلوه هـــای هنـــر دینـــی بوده انـــد بـــا 
نـــگاه مفهومی و فرمی نگریســـته و ســـتوده ایـــم؛ اما در 
دوره کاســـیک و معاصـــر، گسســـتی عجیـــب در خلـــق 
آثار دراماتیـــک عاشـــورایی می بینیـــم درمی یابیم که در 
ادبیات داســـتانی عاشـــورایی فقر ادبی داریم. اول شاید 
بـــه این فکر کنیـــم که به دلیل بزرگـــی و عظمت حادثه، 
روایت هیـــچ راوی ای، توان بازگویی ایـــن واقعه را ندارد، 
ولـــی می بینیم که طـــی قرون، مقاتل از پـــس این ماجرا 
برآمـــده و به شـــیوه زمانه خـــود روایت هـــای روز واقعه را 

ثبـــت و ضبط کـــرده و به ما رســـانده اند.
امـــا اینکـــه مـــا چـــرا در دوره معاصـــر اینقـــدر در زمینـــه 
درام نویســـی عاشـــورایی و توســـعاً درام شـــیعی کـــم کار 
کرده ایـــم، مســـأله پرســـش برانگیزی اســـت. اینکه چرا 
داستان نویســـان و فیلمنامه نویســـان ما از ظرفیت های 
شـــگفت انگیز ایـــن واقعـــه در بیـــان دراماتیـــک غافـــل 
بوده انـــد و جز معدودی اثر که به شـــمار انگشـــتان یک 
دســـت هـــم نمی رســـد و آن هـــم بـــا فاصلـــه زمانی های 
بلند، داســـتان و فیلـــم بلندی نداریم که بـــه آن ببالیم، 
بـــه نظـــرم مســـأله مهمـــی اســـت کـــه بایـــد در محافل 
ادبی، کنکاش شـــود، و طرفـــه آنکه این آثار هم بیشـــتر 
آثـــار تاریخی اند نه دینـــی. اینها رمان ها و داســـتان های 
تاریخی انـــد نـــه درام شـــیعی. اصـــاً ایـــن درام شـــیعی 
چیســـت که از آن حرف می زنم. درام شیعی یک ویژگی 

مســـلط دارد و آن هم وجود امام به عنـــوان دالّ مرکزی 
اثـــر اســـت. الان بـــه ذهنتان رجـــوع کنیـــد و در خاطره 
ادبی و ســـینمایی تان دنبال اثری بگردید کـــه امام دالّ 
مرکـــزی اثر باشـــد. چیـــزی یافتید؟ گمـــان نمی کنم. به 
ایـــن دلیل کـــه قریب بـــه اتفاق آثـــار تاریخ را محـــور کار 
خـــود قرار داده اند و رمان و داســـتان تاریخی نوشـــته اند 

و نـــه حتی رمـــان دینی.
در ایـــن میـــان تنها اثـــر دراماتیکـــی که رمان نیســـت و 
فیلمنامـــه اســـت و اما خـــاف دیگـــر فیلمنامه ها واجد 
ویژگی ادبی ممتازی اســـت و به زبان و زیبایی شناســـی 
کام و تصویـــر توجـــه کـــرده و از همـــه مهم تـــر از ابتدا تا 
انتهـــا، ما حضور امـــام را به عنـــوان دال مرکزی اثر مدام 

حس می کنیـــم، روز واقعه اســـت.
از ســـوی دیگر مـــا در زمینه اقتباس از تاریـــخ هم کم کار 
بوده ایم . ما داســـتان های فراوانـــی داریم که تاریخ دین 
و امامـــان و زندگی شـــان را بیـــان کرده اســـت. اما خب 
هیچ کـــدام از آنها حتـــی اقتباس از تاریخ هم نیســـتند 
و صرفاً بازنویســـی تاریخ اند و این شـــیوه با درام تاریخی 

و دینی فرســـنگ ها فاصله دارد.
ادبیـــات دراماتیک برای رســـیدن به ویژگی هـــای درونی 
درام شـــیعی نیاز به بازنویســـی تاریخ ندارد، بلکه باید از 

تاریـــخ اقتباس کند.
نمونه های درخشـــان این گونه اقتباس از واقعه عاشـــورا 
را در صفحـــات پایانـــی جلد دهـــم رمان کلیـــدر محمود 
دولـــت آبـــادی می بینیم. آنها کـــه خوانده انـــد می دانند 
چـــه می گویـــم. بازتولیـــد شـــب عاشـــورا در دل کویر در 
میـــان خانـــواده گل محمدهـــا هـــم درام اثـــر را تقویـــت 
می کنـــد و هم بـــا اقتبـــاس از تاریخ قـــوت روایـــی اثر را 

می کند. بیشـــتر 
در پایـــان بایـــد ادای دیـــن کنـــم بـــه نویســـنده محترم 
ابراهیـــم اکبـــری دیـــزگاه که مســـأله درام شـــیعی را با او 
در یـــک برنامـــه تلویزیونـــی کـــه دربـــاره آثـــار دراماتیک 
عاشـــورایی گفت و گـــو می کردیم مطـــرح کـــرد و به این 
نکتـــه اشـــاره کنم که ایـــن یادداشـــت کوتاه صرفـــاً برای 
یادآوری به خودمان اســـت تا فرامـــوش نکنیم که واقعه 
عاشـــورا ظرفیـــت بی بدیلـــی بـــرای تبدیل شـــدن به اثر 
دراماتیـــک بزرگـــی را دارد کـــه می تواند نـــه فقط جهان 
اســـام را که کل جهان را شـــگفت زده و البتـــه مغموم از 

ایـــن همه ظلـــم کند.

آیین

درام شیعی یا تاریخی؟

نگاهی به ادبیات دراماتیک عاشورایی

ادبیات 
دراماتیک 

برای رسیدن 
به ویژگی های 

درونی درام 
شیعی نیاز به 

بازنویسی تاریخ 
ندارد، بلکه باید 
از تاریخ اقتباس 
کند. نمونه های 

درخشان 
این گونه 

اقتباس از واقعه 
عاشورا را در 

صفحات پایانی 
جلد دهم رمان 

کلیدر محمود 
دولت آبادی 

می بینیم

سعید 
اسلام زاده

روزنامه نگار

یادداشت

یادداشتی کوتاه بر مستند جاودانه ناصر تقوایی

این صدای بخشو...
مســـتند »اربعیـــن« با زوم روی شـــبیه بـــارگاه و ضریحی 
شروع می شود که شـــمع  های نذری دورش می سوزند و 
از همـــان جا به کوچه های تنگ و ترش بوشـــهر می رود 
کـــه دســـته دمام زن ها بی وقفـــه می زنند و ســـنج هایی 
کـــه همراهـــی می کننـــد و مردمی کـــه دنبال این شـــور 
بی امان می آیند تا به مســـجد برســـند و کار آغاز شـــود. 
مســـجدی کـــه در و دیـــوارش پر اســـت از نقاشـــی های 
گلدوزی شـــده و تمثال های عاشورا که بوشهری ها برای 

عزای سید و ســـالار شـــهیدان آماده می کنند.
شـــب که می شـــود سوســـوی نـــور زرد رنگ از مســـجد 
دهدشـــتی در تاریکـــی کوچه های بوشـــهر خودنمایی 
می کنـــد تـــا زن هـــا از کوچه هـــا راهشـــان را بیابنـــد و 
برسند به مســـجد، همان جا که رو یک ضرب سنگین 
نوحه خـــوان تنومنـــد کـــه آن وســـط پـــای میکروفـــن 
ایســـتاده، بـــا صدایـــی محـــزون می  خوانـــد و میاندار 
شـــال هایی که بـــه او پیچیده شـــده را یک بـــه یک باز 
و همان طـــور دایره های گـــرد او را منظـــم می کند، مرد 
ســـیه چرده می گویـــد: »لیا بگفتا ای شـــه لب تشـــنه 
کامـــان...« همـــه یـــک صـــدا دســـت از ســـینه  زدن 
برمی دارنـــد و بـــا او می خوانند: »دســـتم بـــه دامان... 
آه و الامان« و صدایشـــان در دم برخاســـته از بدن های 
عریـــان می پیچـــد کـــه »رودم به میـــدان مـــی رود، در 
چنگ گـــرگان« و هنـــوز زنگ صـــدای نوحه خوان بین 
صداهای یک دســـت، بـــا تحریری که خوب پیداســـت 
ذاتی حنجره اوســـت، قابل تشخیص اســـت: »از هجر 
اکبـــر، مشـــکل برم جان« و حـــالا بخواهی یـــا نخواهی 
در آن سوگواری ســـال 1۳49 در هیأت عزاداران مسجد 
دهدشتی  هســـتی و خواه یکی از آن همه مردهایی که 
یک دســـت در کمر و یک دست رها، یا یکی از زن هایی 
که لابد از جایی مشـــرف، ســـرزیر چادر برده با اشـــکی 
کـــه روی گونه می غلتد، می گویـــد: »آه و واویا، کو اکبر 
من، نور دو چشـــمان  تـــر من« و بعد در ســـکوت با هر 
ـــه ا ی بیـــرون می آید،  ضربه کـــه به ســـینه می زنند هُمِّ

بلکـــه کمی از هـــرم داغ دل نیز کم شـــود.
آن وســـط ها در حالـــی کـــه صـــدای عـــزاداری بی وقفه 
می آید تصاویـــری از لنج های پهلو گرفته در ســـاحل، یا 
کشـــاورزانی که گندم باد می دهند و غروب خورشید در 
دریای بوشهر، فضاســـازی کارگردان است که می خواهد 
ضمـــن تصاویر آیینی ذهـــن را با جغرافیای رخداد آشـــنا 
و هـــم بـــا حرکت هایـــی کـــه روی شیشـــه های رنگـــی 
پنجره های مســـجد می زند ســـبک و ســـیاق خودش را 

در تدویـــن و اســـتفاده از نماهای فرمی گوشـــزد کند.
دوربین در این مســـتند انگار یکی از آن هایی اســـت که 
از بالکن مشرف به حلقه ســـینه زن ها ایستاده و همین 
طـــور کـــه چشـــم می گردانـــد و جســـت و جوگر آدم ها را 
می پایـــد و در این بین با یکی دوتایشـــان هم چشـــم در 
چشـــم می شـــود و به این واســـطه حضور فعالـــش را در 

جمع عزاداران یـــادآوری می کند.
»اربعیـــن« ســـاخته ناصر تقوایـــی یکـــی از جاودانه های 
مســـتند آیینـــی اســـت. 21 دقیقـــه  از تاریخ عـــزاداری در 
جنـــوب ایـــران کـــه هیچ وقـــت از دیـــدن و شـــنیدنش 
خســـته نمی شـــویم، یـــک اثـــر هنـــری ســـهل و ممتنع 
کـــه مانـــدگاری اش ثابـــت کـــرده که بـــه ایـــن راحتی ها 
نمی شـــود شـــبیهش را ســـاخت؛ منِ بیننده چندین و 
چندبـــاره ، همین کـــه دســـته از واحد به شـــور می رود و 
هرولـــه می کند و بعد هم کوچه بـــاز می کنند و نیم خیز 
و بـــا ضرب تند حســـین حســـین می گوینـــد، همین که 
صلـــوات آخر را می فرســـتند باز دلـــم می خواهد برگردم 
به اول ایـــن قطعه محزون و دوباره بخشـــو بگوید: »لیا 
بگفتا ای شـــه لب تشـــنه کامـــان...« و دوبـــاره غم عالم 
بریـــزد تـــوی دلم و امـــان از این صـــدای بخشـــو، امان از 

این صدای بخشـــو...

»اربعین« 
ساخته ناصر 

تقوایی یکی از 
جاودانه های 
مستند آیینی 

است. 21 
دقیقه  از تاریخ 

عزاداری در 
جنوب ایران 

که هیچ وقت 
از دیدن و 
شنیدنش 

خسته 
نمی شویم، یک 
اثر هنری سهل 

و ممتنع که 
ماندگاری اش 

ثابت کرده 
که به این 
راحتی ها 
نمی شود 

شبیهش را 
ساخت 

احسان 
مفیدی کیا

منتقد

نقل قول

آزمون و خطا از سر مدرن گرایی، آفت موسیقی مذهبی است
موســـیقی مذهبی بعد از انقاب اسامی و دوران هشت ســـال جنگ تحمیلی تا پایان دهه ۶0، بخوبی مسیرش را طی می کند 
و از نیمه دوم دهه 70 به بعد، به واســـطه نگاه غلط در کنار توســـعه فضاهای مجازی در ســـاحت های مختلف، شـــرایط نسبت 
بـــه مباحث فرهنگی، زبان فارســـی، داشـــته ها و آیین هـــا دچار تغییر می شـــود و به راحتی نمی تـــوان ریشـــه ها و اصالت ها را 

دید و شـــنید. نسل جدید فعالیت های خود را در حوزه موســـیقی مذهبی ادامه می دهد و شاهد 
تولید آثار درخشـــانی در این حوزه هســـتیم، اما کمیت و کیفیت آنها نســـبت به آثار افرادی که 
راه بیراهه می روند، ترکیب ها و تلفیق های نادرســـتی اســـت که دســـت به آزمون و خطاهایی 
می زنند. این آزمون ها و خطاهای از ســـر مدرن گرایی باعث می شـــود مردم از ســـاحت اصلی، 

قدســـی، معنوی و عرفانی فرهنگ عاشورا و فلســـفه وجودی عزاداری ها دور شوند.
مجـــاز نیســـتیم در آثار موســـیقی مذهبی بـــه واســـطه اینکه جمعیت 

و گوش هـــای بیشـــتری از نســـل های نوجـــوان و جـــوان را بـــه خود 
معطوف کنیم، دســـت به هر ابتکاری بزنیم، شـــاید بـــه لحاظ فنی 
ابتکار باشـــد، اما به لحاظ محتوایی در فرهنـــگ روایتگری آزادگی و 

رشـــادت مکتب امام حســـین )ع( خلل ایجاد می شـــود.

گفت و گوی ایرنا با رضا مهدوی کارشناس و پژوهشگر موسیقی

نگاره

تابلوی مضطر حسن روح الامین 

 بنگر به شکوه

 سوی او تاختنش در قله عشق

پرچم افراختنش فتح است در این معرکه سر دادن او برد است در این میانه جان باختنش 


